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غفلت‌های شرقی و ایرانی
درباره »ابلق« نرگس آبیار

یک فیلم ملتهب و چند لکنت
راشومون به نویسندگی و کارگردانی احسان عبدالملکی دارایی
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روز ســـــــــوم جشـــــــــنواره بــا یکــــــــــــــی از 
خیلی‌هــا  کــه  فیلم‌هــا  بحث‌برانگیزتریــن 
منتظــر تماشــای آن بودنــد، شــروع شــد. 
»ابلق« نرگس آبیار با اســتقبال بیشــتری از 
مخاطب نســبت بــه روزهای قبلــی مواجه 
شد که در ادامه به آن و فیلم »تک تیرانداز« 

علی غفاری نگاهی خواهیم انداخت.
ëë!ابلق؛ زنانه نه فمینیستی

نرگس آبیار که از ادبیات داســتانی به ســینما پل زده با همه موافقان و 
مخالفان آثارش شاید مهم‌ترین فیلمساز زن دهه نود درسینمای ایران 
است که آثارش محل مناقشه و بحث‌های زیادی قرار گرفت. او به‌دلیل 
تجربه نویســندگی در رمان از ظرفیت بیشتری برای فیلمنامه نوشتن 
در مقام کارگردان برخوردار بود. با این حال آنچه اکنون در سینمایش 
مورد توجه قرار گرفته، شــیوه اجرا و کارگردانی اوســت. آبیار نشــان داد 
در ساخت موقعیت‌های اکشن توانمند است و این برای یک فیلمساز 
زن امتیاز ویژه تری محسوب می‌شود. آبیار در »ابلق« به سراغ قصه‌ای 
از هــم جنس هــای خود می‌رود تــا یک درد پنهــان زنانــه را از زاویه‌ای 
آســیب شــناختی روایت کند. در یک محله بشــدت فقیرنشین تهران، 
بروز احساســات و تمایلات نامتعارف، ســبب واکنش‌های متعصبانه 
می‌شــود اما به نظر می‌رسد مصلحت اندیشی و میل به تداوم زندگی 
بــه هر قیمــت بر غیرت و تعصب غلبه کــرد تا زنی که از ســوی یکی از 
اعضای خانواده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد لب فروببندد و زخمی 
کــه بــر روح و روانــش وارد شــده را پنهــان و تحمــل کنــد. فیلــم با یک 
پس‌زمینه و در واقع ارجاع اجتماعی به جنبش می‌تو که به افشــاگری 
درباره آزارهای جنســی می‌پرداخت ســاخته شــده و فیلمســاز خود به 
واسطه زن بودن نسبت به این مسأله دغدغه بیشتری هم دارد. با این 
حال او با وجود نگاهی که برآمده از دفاع از حقوق زنان اســت به قصه 
نگاه کرده بدون اینکه دچار رویکردهای فمینیستی و سویه‌های رادیکال 
آن شــود. آبیار تلاش می‌کند تا به دلایل فرهنگی و ســنتی و اجتماعی 
ای بپردازد که موجب می‌شــود زنی آزار و سوءاســتفاده جنســی نسبت 
بــه خود را پنهــان کند و به جای حقیقت تن به مصلحت‌گرایی دهد تا 
زندگی خودش و اطرافیان دچار چالش نشــود. خوشبختانه آبیار سوار 
بر موج جنبش می‌تو نشده تا جذب مخاطب و فروش بیشتر فیلمش 
را تضمیــن کند. او تلاش کرده موضوع را در جهان شــخصی خود و به 
مثابه یک تجربه دردناک و تلخ زنانه صورت‌بندی و روایت کند؛ روایتی 
که با صبر به بسط جزئی نگرانه درام می‌پردازد که گرچه نیمه اول فیلم 
را کمــی طولانی می‌کند اما کاشــت دقیــق درام را برای برداشــت‌های 
نهایی فراهم کرده و ســویه تحلیلی آن را برجسته می‌سازد. آبیار برای 
بازنمایی ســوژه می‌توانست به ســراغ یک زن مدرن روشنفکر از طبقه 
متوســط یا بالا برود اما او قصه خود را در بســتر یک طبقه فقیرنشــین 
روایت می‌کند تا آنها را صرفاً به‌دلیل رنج فقر از حیث اخلاقی تطهیر 
نکنــد و بــر این نکته تأکید کند که رذایل اخلاقــی را باید فارغ از طبقات 
اجتماعی جســت‌و‌جو کرد. انتخاب طبقه فرودســت جامعه به‌عنوان 
بســتر اصلی داســتان بــه بازنمایی برخی آســیب‌های دیگــر مرتبط با 
ســوژه اصلــی هم کمک کــرده و مخاطب را بــا خود همراه‌تــر می‌کند. 
تعلیق درونی ســوژه با تعلیق بیرونی روایــت در هم آمیخته و التهاب 
قصــه هم بر جذابیت هیجانی فیلم می‌افزاید. بازی‌های خوب اغلب 
بازیگــران بویژه هوتن شــکیبا با گریمی ســنگین و متفــاوت که حتی تا 
دقایقی از ابتدای فیلم نمی‌توان او را شــناخت. الناز شاکردوســت هم 
نشان داد بازیگری را جدی‌تر گرفته و فیلم به فیلم در حال رشد است. 
بهرام رادان گرچه تلاش کرده در اینجا بازی درونی تری داشــته باشــد 
اما چهره شــیک و مدرن او مناسب با نقشی از طبقه فقیر نیست و این 
باورپذیــری نقــش را کم می‌کند. ابلق فیلم پرکاراکتری اســت و فارغ از 
اینکه با جهان ســینمایی و فکری فیلمســاز موافق یا مخالف باشیم با 
فراز و نشیب‌ها و ریتم خوب آن همراه می‌شویم. ابلق از برخی عناصر 
و مؤلفه‌های نشانه شناختی استفاده می‌کند که کمی گل درشت است 
و لحــن رئالیســتی فیلم را دوگانــه می‌کند. ابلق یک فیلم زنانه اســت 
نه فمینیســتی که تلاش می‌کند در یک درام جذاب به آسیب شناسی 

تجربه‌های زنانه بپردازد.
ëëتک تیرانداز؛ ابرقهرمان

علــی غفاری که او را با فیلم »اســترداد« با قصه‌ای از تاریخ معاصر به 
یــاد می‌آوریم، این بار به ســراغ شــخصیتی از جنــگ در تاریخ معاصر 
رفته تا روایتگر قصه شهید رسول زرین شود که به‌عنوان بزرگترین تک 
تیرانداز جنگی در تاریخ معاصر محســوب می‌شود. از این حیث فیلم 
کمی بــه فضاهایی رمبویی هم نزدیک می‌شــود که در آن شــخصیت 
ســوپرمنی وجود دارد که یک تنه در برابر لشــکری می‌ایســتد و البته در 
برابر لشــکر خــودی نیز یک تنه کار یــک گردان را می‌کند یا لشــکری را 
نجات می‌دهد. فارغ از اینکه در حال تماشای یک فیلم جنگی هستیم، 
وجود کاراکتر تک تیرانداز به‌دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد و مهارتی 
که دارد جاذبه برانگیز اســت و مخاطب را با خود همراه می‌کند. بازی 
کنتــرل شــده و درونــی کامبیــز دیرباز در ایــن نقش هم بــه جاذبه‌های 
فــردی و شــخصیتی رســول کمک کــرده و همــذات پنــداری مخاطب 
را برمی‌انگیــزد. شــاید بتوان نقطــه کانونی فیلم را خــود کامبیز دیرباز 
دانســت نه صرفاً به این دلیل که نقش اصلــی و محوری فیلم را بازی 
می‌کند بلکه به‌دلیل جنس بازی اش که کاراکتری جذاب خلق می‌کند 
و تلاش می‌کند دچار برخی سانتی مانتالیسم‌های رایج در ایفای نقش 
یک ابرقهرمان نشــود. »تک تیرانداز« جنگ را از هر دو جبهه دوســت 
و دشــمن به تصویر می‌کشد و این روایت قرینه امکان قضاوت بهتری 
را برای مخاطب فراهم می‌کند. فیلم کاملًا بر مبنای بازنمایی نبرد به 
معنای فیزیکی آن ترســیم شــده و صحنه‌های مرتبط با عملیات تک 
تیرانــداز و دوئلــی که بین او و نیروهای دشــمن اتفاق می‌افتد، هیجان 
ناشی از اکشن فیلم را تقویت می‌کند و این یکی از نکات مثبت و قابل 
توجه فیلم اســت. با این حال یکی از مشکلاتی که بویژه سینمای دهه 
شــصت مــا در این ژانر داشــت و آن دســت‌کم گرفتن یا ســاده انگاری 
نسبت به دشــمن است در فیلم وجود دارد. همچنین خلأهایی که در 
شخصیت پردازی، بازنمایی دشمن و چفت و بسط برخی صحنه‌ها و 
تصاویر فیلم از حیث میزانسن وجود دارد از جمله ضعف‌هایی است 
کــه تک تیرانــداز از آن رنج می‌برد. با این حال تــک تیرانداز را می‌توان 
واجد فضا و ســوژه و لحن متفاوتی در سینمای دفاع مقدس محسوب 
کرد که یک نوع مستند داستانی پرتره نگارانه هم هست. در واقع فیلم 
دارد یک داستان و شخصیت واقعی را روایت می‌کند و این تأثیرگذاری 
آن را هم بیشــتر می‌کند. ضمن اینکه شــخصیت واقعی شــهید زرین 
را هم که ناشــناخته بوده به مخاطب معرفی می‌کند و روایت آشــنایی 
از او دارد؛ روایتــی کــه فارغ از ضعف‌های فیلمنامه‌ای یا آشــفتگی‌های 
میزانســنی به‌دلیــل جاذبه‌های فــردی قهرمانــش می‌تواند مخاطب 
را درگیر خود کند. شــاید بتوان مهم‌ترین ویژگی تک تیرانداز را اکشــن 
جنگی آن دانســت که می‌توانــد مخاطب را با ابرقهرمــان خود همراه 
کند. فیلم، فیلم نبرد و هماوردی است و توانمندی جنگی و جنگاوری 

را به تصویر می‌کشد.‌
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نمایی از فیلم »مامان« به کارگردانی آرش انیسی

ëë ساخت فیلم سیاسی علاوه بر اشراف بر تاریخ
معاصر نوعی دغدغه‌مندی را در فیلمساز ایجاد 
می‌کنــد که اگر ایــن دغدغه نباشــد اساســاً فیلم 
جــذاب و کارآمدی از آب در نمی‌آید. چرا ســراغ 
به‌عنوان  سیاســی»مصلحت«  ســاخت فیلــم 
نخستین تجربه فیلمسازی سینمای بلند رفتید؟

یکــی از دغدغه‌هــای مــن در عرصه ســینما 
ســاخت فیلمی اســت کــه از دل تاریــخ، حرف 
امــروز را بیــان کنــد و بــه گــواه تاریــخ در بیــن 
مســئولان و شهروندان نگاهی وجود دارد که به 
اســم مصلحت با خودخواهی مســائل را پیش 
می‌بریــم و متأســفانه تلقی افــراد از مصلحت 
تلقــی اشــتباه و منفعــت طلبانــه اســت و باید 
بگویم این نگاه در طول تاریخ انقلاب اســامی 
بــه چهــره نظام و انقــاب آســیب زده و یکی از 
نقدهایــی که همواره مطرح بــوده وجود چنین 
نگاهــی در دولت‌هــا و در کل نظــام جمهــوری 
اســامی ایران است. خب این موضوع همیشه 
ذهن مرا به خود مشــغول کرده و اساساً تبدیل 
شــد به یکی از دغدغه‌هایم زمانی که پیشــنهاد 
ســاخت فیلم »مصلحت« به من شد اما وقتی 
داســتان اولیــه را خوانــدم، جــذب قصه شــدم 
و معتقــدم پرداختــن بــه ایــن موضــوع بــرای 
خیلــی از افــراد جذاب خواهــد بــود و می‌تواند 
به عنوان حــرف امروز جامعه مطرح شــود. به 
نظرم فیلم »مصلحت« می‌تواند گره ذهنی‌ای 
کــه بــرای مــردم در طــول ســال هــای گذشــته 
ایجــاد شــده را بــاز کند. ایــن در حالی اســت که 
عقلانــی  و  خــوب  اساســاً  اندیشــی  مصلحــت 
اســت اما متأســفانه یک عده تلقی نادرســت و 
سوءبرداشــت که منجر به سوء استفاده می‌شود 
از مصلحــت دارنــد و قصــه فیلم هــم رفع این 

سوءبرداشت و سوءاستفاده را بیان می‌کند.
ëë چــرا نــگاه منفعــت طلبانــه بــه مصلحت را

با نشــان دادن دســتگاه قضا و دادســتانی نشان 
دادید؟

و  می‌زنیــم  عدالــت  از  حــرف  وقتــی   
را در مدیــم ســینما تعریــف  می‌خواهیــم آن 
کنیــم بایــد ســراغ درام برویــم و از ســوی دیگر 
مردم هنگام فیلم دیدن یکســری کلیشــه‌های 
ذهنــی دارند که این کلیشــه‌ها اتفاقاً در ســینما 
کار می‌کنــد و بــه درام داســتان کمــک می‌کند. 
بنابرایــن وقتی می‌خواهیــم از عدالت صحبت 
و  قضائیــه  قــوه  ســراغ  می‌رفتیــم  بایــد  کنیــم 
قضــاوت کــردن تا هم داســتانی جذاب شــود و 

هم درامی پرکشش در مخاطب ایجاد کند.
ëë علاوه بر قضاوت دقیقاً کدام بخش از دستگاه 

قضا می‌تواند به درام فیلم کمک کند؟
بالاخره بحث حق و ناحق و رســیدن حق به 
حقدار بسیار می‌تواند جذاب و دراماتیک باشد 
و این به قول ســینمایی‌ها قلاب مخاطب را گیر 

می‌اندازد.
ëë نکته جالب در شــما به‌عنــوان کارگردان یک

فیلم سیاســی این اســت کــه اغلــب فیلم‌های 
سیاسی که ساخته می‌شــود به دعواهای داخلی 
یــا جناحــی ختــم می‌شــود امــا شــما در فیلــم 
»مصلحت« مــردم را بیش از هر عنوانی در نظر 

دارید.
 ســینما اول بایــد بــرای مخاطــب جــذاب و 
ســرگرم کننــده باشــد و بعد حــرف یــا پیامی را 
مطرح بکند. به همین دلیل سراغ این موضوع 
دغدغه‌منــد که اساســاً فراجناحی اســت، رفتم 
زیرا معتقــدم هر آنچه فیلــم را جذاب می‌کند 

باید در خدمت اثر باشد.
ëë انتقاد از تندروی به‌عنوان یک آفت اجتماعی

یکی از نکات خوبی بود که در فیلم »مصلحت« 
بیان کــرده بودید. طــرح این موضــوع علاوه بر 
افزودن بــه درام داســتان در به چالش کشــیدن 

مخاطب در طول  فیلم نیز کمک می‌کند.
ببینیــد فیلــم »مصلحت« فیلــم مربوط به 
درون گفتمــان انقلاب اســامی اســت و شــکی 
ندارم که وقتی یک حکومتی به قدرت می‌رسد 
و  قــدرت ســرازیر می‌شــوند  به‌ســمت  آدم‌هــا 
همین‌طور شکی ندارم که خیلی از افراد بودند 
کــه در طــول شــکل‌گیری و پــا گرفتــن انقــاب 
اسلامی در ظاهر انقلابی گری وارد قدرت شدند 
و سوء‌اســتفاده‌ها کردند و فقــط در رأس قدرت 
بودن بــرای آنها مهم بود و بــا لباس انقلاب با 
ســردادن شــعارهای آرمان طلبانــه ورود کرده 
و بــرای رســیدن بــه مقاصــد خود تنــدروی هم 
می‌کننــد. بحــث آقازادگــی اکنون وجــود دارد و 
این موضوع دغدغه مردم اســت. این در حالی 

اســت که افــرادی بودند کــه پایمــردی کردند و 
بــرای آرمان‌های خود جنگیدنــد و زندگی خود 
را بی‌چشمداشــت هزینه کردند. به‌عنوان مثال 
می‌توان از حاج قاســم ســلیمانی‌ نــام برد. این 
شــهید ســال‌های ســال جنگید و کســی او را جز 

همین اواخر نمی‌شناخت.
ëë فکر می‌کنید موضوعاتی از این دســت چرا در

گذشته مطرح نشده است.
ایــن  فرهنگــی  مدیریــت  کلیشــه  نــگاه 

و  کــه نمی‌تــوان نگاه‌هــای ســودجویانه  اســت 
منفعت‌طلبانــه کــه برخــی بــا لبــاس انقــاب 
انجــام می‌دهنــد را نشــان داد. من به شــخصه 
با این نگاه مخالف هســتم. زیــرا اگر ما ایرادات 
خــود را نبینیــم و خودمــان را بــه نقد نکشــیم، 
معاندیــن ســراغ آن می‌رونــد و هرشــکل کــه 
در  و  می‌کننــد  مطــرح  را  آن  بخواهــد  دلشــان 
مقابــل مــا منفعــل عمــل می‌کنیــم. در حالی 
کــه باید بســیار موشــکافانه بــه این قضیــه نگاه 
کــرد تــا بدانیــم و آگاه باشــیم که کجــای ماجرا 
ایســتاده‌ایم. به همین دلیــل برای از بین بردن 
ســوءتفاهم‌ها باید خودمان دست به‌کار شویم. 
مــن هــم در این فیلــم ســعی کردم بخشــی از 
نقدهایــی را که در طول ســال‌های گذشــته وارد 

بــوده به‌ تصویر بکشــم که تندروی هم بخشــی 
از آن بوده اســت. متأسفانه در بسیاری از موارد 
داشــتن روحیــه انقلابی گری با تندروی اشــتباه 
می‌شــود. یک انقلابی واقعی اتفاقاً سعه صدر 
دارد. او در برخــی از مــوارد هم تندروی می‌کند 
اما در برخی مواقع ســکوت و در جاهایی حرف 

می‌زند و استدلال هم می‌کند.
ëë جشــنواره ســی و نهم با شــرایط ویژه کرونا در 

حال برگــزاری اســت. به‌عنــوان یک فیلمســاز 

فیلم اولــی موقعیــت فیلم »مصلحــت« را در 
این دوره از جشنواره چگونه ارزیابی می‌کنید؟

عرصــه  در  کــه  اســت  بســیاری  ســال‌های 
هنــر نمایــش تــاش کــرده‌ام. در تئاتــر بازیگــر 
بوده‌ام. کار تدوین انجام داده ام. پشت صحنه 
فیلم‌هــای بســیاری بــوده‌ام و فیلم کوتــاه زیاد 
ساختم. بنابراین تجربه‌هایی داشته‌ام و در این 
فیلــم همه تجربــه خود را روی هم گذاشــتم تا 
ایــن فیلم ســاخته شــود. بنابراین یک شــبه راه 
صد ســاله را طی نکرده‌ام و می‌توانم ادعا کنم 
بنده و بچه‌های باشــگاه فیلم ســوره با حمایت 
آقای شــفاه هرآنچه در توان داشــته‌ایم را برای 
ساخت این فیلم انجام داده‌ایم تا»مصلحت« 
بــه ثمر برســد. در این فیلم ســعی کــردم نگاه 

متفاوتــی بــه ســال‌های اواخــر دهه 50 داشــته 
باشــم. به‌همین دلیل هر نتیجه‌ای از جشنواره 
بگیریــم می‌دانیم که با همه توان کار کرده ایم. 
امــا در نهایت باید بگویم که ســعی کردم برای 
مردم فیلمی جذاب و سینمایی بسازم و اساساً 
مخاطــب همیشــه بــرای مــن در اولویــت بوده 
اســت تا با حال خوب از ســینما بیرون آید و در 
نهایت معتقدم تا اینجای راه هم به لطف خدا 

و عنایت او پیش آمدم.

پریسا ساسانی
خبرنگار 

حسین دارابی در گفت‌وگو با »ایران« از »مصلحت« گفته است

انقلابی گری تندروی نیست

تثبیت سینمای مستقل در فجر

ضمیمه جشنواره‌های 

فیلم و تئاتر فجر

رضا صائمی
‌‌منتقد سینما‌

گفت‌و‌گو با مجید برزگر، رویا افشار و آرش انیسی درباره »مامان«

 ‌ســاخت فیلم‌های سیاســی در ســینمای ایران همیشــه مناقشــه برانگیز بوده اســت. زیرا به جای نقد 
درســت و پذیرش کاستی‌ها، فیلم‌هایی از این دست دچار و گرفتار نگاه‌های جناحی شده و در نهایت 
از مدار اعتدال خارج می‌شوند. به‌عنوان مثال می‌توان از فیلم »دیدن این فیلم جرم است« یاد کرد. 
فیلمی که گذشــته از کم و کاســتی‌ها و نقاط ضعف و قوت که در ســاختار فیلــم و فیلمنامه و کارگردانی 
داشــت، به‌دلیل همین نگاه جناح‌بندی شــده اساساً دیده نشد و دســت آخر به فیلمی محفلی تبدیل 
شــد. در جشــنواره فیلم ســی‌و‌نهم یک فیلم سیاســی دیگر به‌نام »مصلحت« به کارگردانی حســین 
دارابی و تهیه کنندگی محمدرضا شــفاه به نمایش گذاشــته شــده اســت. فیلمی که برخلاف نگاه‌های 
جناحی حرکت کرده و نقدی بر آنچه به‌عنوان مصلحت و تندروی در طول ســال‌های گذشته همواره 

به‌شکل‌های مختلف مطرح شده، داشته است.
حســین دارابی به‌عنوان کارگردان جوان در نخســتین فیلم خود سراغ ساخت فیلمی سیاسی، بدون 
ادعــا و کم گــو رفته تا بتواند آنچه را به‌عنوان عدالت همواره مطرح بوده اســت، بیــان کند. این فیلم 
با کم و کاســتی‌هایی که دارد اثری تمیز اســت کــه در جهت وفاق ملی حرکت می‌کنــد. این کارگردان 
جــوان در گفت‌و‌گو بــا روزنامه ایران درباره چرایی ســاخت این فیلم، موضــوع مصلحت و تندروی 

سخن گفته است.‌

 متن این گفت‌و‌گو را 
در صفحات 14 و 15 بخوانید


